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اوکهگرمگفتوگوست

ازدوبارهخوانیشاعرانِهمیشه
»محمدجوادمحبت«

ارمغــان بهداروند: محمدجواد محبت، معلّم اســت 
و به همــان صمیمیــتِ کلاسِ درس، در شــعر هم گرمِ 
متولــد1322  محبــت  محمدجــواد  گفت و گوســت. 
اســت. در زادگاهش کرمانشــاه تحصیل کــرد  و پس از 
پایــان مقطــع دیپلم، شــغل معلمــی  را در شهرســتان 
قصرشــیرین برگزید. نــام او پیش وُ بیش از بســیاری از 
چهره های امروز در کارنامه شــعر ثبت گردیده اســت. 
روزگاری که به  اســتقبال، آثــار او در نشــریاتی همچون 
توفیــق، خوشــه، روشــنفکر، دریچــه، تهــران مصــوّر و 
هفته نامه مشــیر منتشــر می گردید و بن مایه اجتماعی 
شــعرهای او به تناســبِ روزگارِ پرمصیبــتِ دهه چهل 
و پنجــاه چنان بود کــه از جانب قلم او احســاس خطر 
شــود و مدتی مدید گرفتار بازجویی ها و زندان ها گردد. 
ســادگی و صراحت و معاصرت زبان شــعری محبت، 
در شناســه کردن نــام او مؤثر بود و از او بواســطه همین 
شــعر  جایــزه  در  ساده اندیشــی ها  و  ساده نویســی ها 
فــروغ تقدیــر شــد. خصیصــه غالب شــعرهای اســتاد 
محمدجــواد محبــت، معنامحــوری اســت و آن  چه 
را که در همه این ســال ها نوشــته اســت، زیسته است. 
دکتــر عبدالعلی دســت غیب با مــرور کارنامه شــعری 
محمدجواد محبت چنین نوشته است که: »اشعار او 
حتی آنجا که به ســبک نو می گراید به ســبک کلاسیک 
جدیــد تعلــق دارد. اگــر صفــت خاصــی به ســراینده 
اختصــاص بدهیم بایــد بگوییم که او شــاعری اســت 
معناگــرا، چرا کــه او باورهایــی محکم و اســتوار دارد و 
همین باورهاســت کــه از او شــاعری دوست داشــتنی 
موطــن  در  محبــت  محمدجــواد  اســت.«  ســاخته 
خویش، »کرمانشــاه«، باقی ماند و به تربیت شاعرانی 
مشــغول گردید که بســیاری از آنها اکنــون، موفقیت و 
موقعیت ادبــی خود را مدیــون معلمــی او در ادبیات 

این سرزمینند.
بهره مندی کتب درســی از آثار او، مولّد خاطراتی شده 
اســت که بــرای هر کــدام از مــا می تواند بــه ارجمندی 
دوچنــدان اســتاد منتهــی گــردد. نیک یــاد او را در این 
روزهــا که توجــه دوبــاره ای به شــعر کــودک و نوجوان 
معطوف شــده اســت به فال نیک می گیریم و با تقدیم 
شــعر خاطره انگیز »دو کاج« آرزومند ســلامتی و طول 

عمر حضرتش خواهیم بود.
 

در کنار خطوط سیم پیام
خارج از ده، دو کاج روییدند

سالیان دراز، رهگذران
آن دو را چون دو دوست می دیدند

یکی از روزهای سرد پاییزی
زیر رگبار و تازیانه باد

یکی از کاج ها به خود لرزید
خم شد و روی دیگری افتاد

گفت ای آشنا ببخش مرا
خوب درحال من تأمل کن

ریشه هایم زخاک بیرون است
چند روزی مرا تحمل کن

کاج همسایه گفت با تندی
مردم آزار، از تو بیزارم

دور شو دست از سرم بردار
من کجا طاقت تورا دارم

بینوا را سپس تکانی داد
یار بی رحم و بی مروت او

سیم ها پاره گشت و کاج افتاد
بر زمین نقش بست قامت او

مرکز ارتباط دید آن روز
انتقال پیام ممکن نیست

گشت عازم گروه پی جویی
تا ببیند که عیب کار از چیست

سیم بانان پس از مرمت سیم
راه تکرار بر خطر بستند

یعنی آن کاج سنگدل را نیز
با تبر تکه تکه بشکستند

3  

تو آمدی به رگ عشق خون تازه بریزی

نیامدی بروی مثل عمر من بگریزی

مگر ترنم باغم که جان من به تو بند است

مگر نسیم بهاری مُحَی و مرگ ستیزی

تو آنچنان تری از هر چه آن چنان و چنین است

چه کرده ای که تو اینقدر نور چشم و عزیزی

مگر طریقت و دینی مگر شهود و یقینی

مگر تو روح الامینی که نور کفر ستیزی

بهشت گمشده ام تاروپود پیرهن توست

جهان بدون تو ارزش نداشت قدر پشیزی

تمام زندگیم شد فقط برای تو مردن

ببین که زندگی ام را گره زدی به چه چیزی
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چه آتشی ست که انداختی به بیشه و رفتی

چه شد که پاسخ من شد صدای تیشه و رفتی

به ضربه های تبر اکتفا نکردی و دیدم

شرنگ و زهر چکاندی به جان ریشه و رفتی

شکسته های دلم شعر می شود سر راهت

گمان مبر که زدی سنگ را به شیشه و رفتی

گریستم، به هوای دلم گریست خدا هم

تو شاد بودی، خُرّم تر از همیشه و رفتی

میان شورش گرد وغبار دیدمت از دور

سوار توسن هجران زهرپیشه و رفتی

1
من از خاکسترم برخاستم از نو بسوزانم

که پیدا می شود هر بار جانی تازه از جانم

زدم از خود برون مثل شکوفه از درخت گل

نمی بینی مرا، چون باغ گل در شیشه پنهانم

همانم من، همان صورت نگار آسمان هستم

که شب ها در میان ابرها پولک می افشانم

زنی هستم که در پیراهنم خورشیدها دارم

مرا بهتر ببین خورشیدم و مرگ شبستانم

شبیخونم بزن؛ هان قتل عامم کن، بمیرانم!

بیا بشکن مرا آیینه ام، عطرم، فراوانم

صدف تا نشکند انوار مروارید پنهان است

بسوزانم که عودم، دود و هیزم نیست در جانم

 نمی بینی و باغی درگلابِ شیشه می بینم

نمی دانی و رازی هست در شعری که می خوانم

»لغتنامه کلمات مهجور« چهارمین مجموعه  شعر رسول پیره، 
شاعر جوان و نام آشنایی که هر یک از کتاب های پیشین او، برگی 
قابل  دفاع در کارنامه شــعر این سال ها محسوب می شود. شاعرِ 
مجموعــه »لغتنامه کلمات مهجــور«، قاعده ای پنهان و ســاری 
و جــاری در جریــان طبیعت یافته اســت؛ از آن نوع که می گویند 
هر اتفاقی در هر جای جهان می افتد، ربطی به اتفاق دیگری در 
جای دیگری از جهان دارد  و اینکه شاعر خود را به عنوان شاهدی 
آگاه در این میان می یابد، بی آنکه بداند حالا چه باید بکند، برای او مســئولیتی در برابر 

آنچه می داند ایجاد می کند، چراکه او از تأثیر هویت انسانی بر طبیعت آگاه است:
»... می دانم/ وقتی غمگینم/ زیر درخت آلو نروم/ و دســت در چشــمه نبرم/ و رودها را 

غمگین تر نکنم«       
و حــال آنکــه بــه این حقیقــت نیز واقف اســت کــه او در جریان هســتی، تنها یــک ناظرِ 
خاموش اســت؛ پــس بارها و بارها، هویــت خود را به  عنوان مطالعه گرِ هســتی معرفی 
می کنــد. او تماشــا می کنــد: »من تماشــا را از یاد نبــردم«، »گفتم بگذارید/ غرق کاشــی 
کوچکی شــوم/ که آســمان را به مســجد شــیخ لطــف الله آورده« و جهــان را به مطالعه 

می ایستد: »چون نسیمی سرگشته/ شروع به خواندن شاخه ها می کردم.«
شــاعر خــود را در جریان هســتی، یک تماشــاگر خامــوش می بیند؛ یک حلقــه در میان 
بی شــمار حلقه هــای زنجیــر ارتباط  های موجــود امّا غیرقابــل رؤیت، غیرقابــل درک و 
غیرقابل توصیف برای دیگران، که البته جز وظیفه و مسئولیت حلقه بودن، کار دیگری 

در این جهان ندارد:
»حتماً تو گریســته ای/ که من این شــعر را می نویســم/ حتماً تو گریسته ای/ وگرنه من از 

کجا می دانســتم/ میان این همه درخت/ شــاخه بلند 
گیلاس را شکسته اند.«

شــاعر ایــن وضعیت را پذیرفتــه  و به این باور رســیده 
کــه بودنــش، بیــش از بودن دیگــر اجــزای طبیعت، و 
نبودنــش بیــش از نبودن دیگر اجــزای طبیعت، مهم 

نیست:
آفتــاب/  چراکــه  اســت/  مــن  مرثیه خــوان  »آفتــاب، 
بی نام و نشــان ها را مشــایعت می کنــد// از یــاد ابرها و 
دوســتانم مــی روم/ آن هــا ســوگوار نیســتند/ آمده انــد 

چشمی و گلویی تَر کنند«
بــه  جــرأت می تــوان گفت نــوع نــگاه شــاعرِ »لغتنامه 
کلمــات مهجور« چنان با نوع نگاهِ حاکم بر ادبیات ما 
متفاوت اســت که حتی در ریزنگرانه ترین توصیفات و 
تحلیل های عاطفی و حسیِ شعرها نیز حس می شود، 
به عنــوان نمونــه در ســاخت صورت هــای خیال انگیز 
در ایــن مجموعه می بینیم کــه از آن صور خیالِ متأثر 
از نــگاه مردســالارانه حاکم بــر ادبیات فارســی خبری 
نیست. ما عادت داریم که اگر با تشبیه »انسان« )مرد 
یا زن( با »کوه« مواجه می شــویم، صفــات آن کوه )که 
اغلب به صورت وجه  شــبه بروز می یابند(، حول  محور 
صلابت، شکوه و اقتدار، استحکام، حمایتگری، بلندی 
و... باشــد، یا اگر تنهایی کوه را مورد توجه قرار داده اند، 
آن تنهایی باید یک تنهایی شکوهمند و خودخواسته و 

خاص و منحصر به  فرد باشــد. امّا در شــعر پیره می بینیم که تشبیه انسان به کوه، دیگر 
تشبیه انسان به هویتی محکم و باصلابت و مقتدر و... نیست، بلکه آن کوه، حس دارد، 
حافظــه دارد، قلب دارد، و تمام این ها یعنی شــاعر به  مثابه یک »انســان« به »کوه«ی 
تشــبیه شــده که آن »کوه« خود در ذات، دارد تشبّه می کند به »انسان«ی که حس دارد، 
حافظــه دارد، قلــب دارد و... یعنــی جاندارانــگاری، از آن نوعــی کــه اگر »مــن« را از آن 

بگیریم، به نوعی از استعاره می رسد:
»شکفتن گلی کوچک/ بر دره تنهایی ام/ مرا باشکوه کرده است/ ... / بیشتر کوه ها/ ریختن 
ســنگ ها را فرامــوش می کننــد/ اما مــن/ برای هر ســنگی که کنده شــد، گریســتم// حتی 
کوتاه ترین کوه ها/ بلندترین صداها را از یاد می برند/ اما روزی/ چوپانی عاشق برایم آوازی 

خواند/ و حُزن صدایش/ بارانی نابهنگام بود/ و علف های دامنه ایمان آوردند...«
شــاعر این مجموعه به زیســت طبیعی و ســازگاری حتی درکنار مرگ رسیده و »مرگ« 
در این مجموعه، دیگر آن مفهوم تهی کننده پایان دهنده اندوهگین نیســت؛ بخشــی از 

زندگی است و دست برقضا بخش شیرین و گوارا و خوشایندی هم هست:
»صدایــش مثل افتادن یخ  در لیوان تابســتان/ گوارا بود/ و از مرگ که ســخن می گفت/ 

آدم ها دورش جمع می شدند/ انگار برای پرنده ها گندم ریخته باشد«
فضای شعرهای رســول پیره، جهان تسری یافتن احساسات از حیطه ای به حیطه های 
دیگر اســت؛ جهان تعمیم یافتن جزئیات به مفاهیم بزرگ تر و کلی  اســت  و این تنها 
شاعر است که می تواند قدرت جزئیات را آنگاه که عاطفه شاعر را درگیر می کنند، به رخ 
بکشد: »منظومه های غنایی را/ از بَر کرده ام اما/ مرثیه  نوشتن/ دستانم را سوگوار کرده// 
او رفته اســت/ و در مرثیه ها/ رودخانه ها به مرداب می ریزند/ و شکوفه های صورتی هلو 

غم انگیزند«
و نشــان می دهد قدرت بزرگ غم ها و شــادی های کوچک را: »من مشــقت کشــیده ام؛/ 
برای دیدن دختری که دوســتش داشــتم،/ هرروز/ با اتوبوس هــای کهنه کرج/ به تهران 

رفتم/ مثل ارکیده ای افسرده او را تماشا کردم«

با خواندن این مجموعه، یاد شــعری از استاد محمدرضا عبدالملکیان افتادم، آنجا که 
اصرار داشت جهان را به شاعران بسپارند و سطرسطر این مجموعه نشان می دهد که با 
ســپردن جهان به شاعران، با چگونه جهانی مواجه خواهیم بود و چقدر ناچار خواهیم 
بــود که برای بســیاری از پدیده ها، نام ها و تعریف های تــازه ای برگزینیم، مثلًا »آنجا که 
آب های دو دریا به هم می رســند/ و نام دریاها عوض می شــود«، یا آنجا که »با شــکفتنِ 

لاله رُخِ او،/ کتاب ها کم حرف شدند،/ و نامگذاری گیاهان از همان روز شروع  شد« و...
پیره در این مجموعه به طبیعت زندگی بســیار نزدیک شــده است و این اتفاق را فصل 
ممیز این کتاب از آثار پیشــین او می دانم. گویی شــاعر به عرفانی دســت یافته که بسیار 
شــهودی، شخصی و مستقل از وابســتگی به مؤلفه های عرفان های شناخته شده شرقی 
و غربــی و... اســت. شــاعر خود را بخشــی از طبیعــت می داند، نه اینکه بــه  نمایندگی از 
طبیعت، صرفاً گلی در گلدان، یا ماهی قرمزی در تنگ، یا پرنده ای در قفس را به خانه 

آورده باشد:
»مــن هرجــا می روم ابرهــا پیدایم می کنند/ به بــاد می گویم مرا تعریف کن:/ دســته ای 
پرنده/ که مدام از این کوه به آن کوه می رود/ به ابر می گویم مرا صدا کن/ می گوید:/ گیاه 

معطر دامنه ای/ که موقع نیایش/ خُلقش از ساقه شبدر تنگ است«
فکــر می کنم باید به رســول پیــره تبریک گفت، نه به خاطر انتشــار مجموعــه تازه اش و 
نه صرفاً به خاطر ســرایش شــعرهایی چنین زیبا و مســحورکننده. رســول پیره به نوعی 
جهان بینــی خاص و منحصربه فرد دســت یافته اســت که برخــلاف اغلب نگرش های 
اندیشــمندانه، راهــی به تاریکی و اندوه و ناامیدی باز نمی کنــد. نوع نگاه پیره به جهان، 
روزنه نور و امید و روشــنایی اســت. این مجموعه، ســوای تمام زیبایی ها در حوزه زبان و 
مضمون و تصویرسازی و تخیل و ساختار و موسیقی شعر و...  می آموزد به مخاطبانش.
چندبــار در چندجــای ایــن مطلب خواســتم بنویســم 
رســول پیره نیز معتقد اســت که »آب را گل نکنیم...«، 
امــا دیدم پیونــد زدن ذهنیــت او به ذهنیت ســپهری، 
درســت نیســت. اگر در دنیای سپهری، »آب« پذیرنده 
کنــش دیگــران اســت، در دنیای پیره، کنشــگر اســت و 

چه بسا شاعر، پذیرنده کنش او.
پیــره در ایــن دنیــای شــخصیِ خــود، حتــی آن قاعده 
مألــوف تأثیر و تأثر انســان و طبیعــت از هم و بر هم را 
به هم زده و خود، گاه به گاه بخشی از طبیعت می شود:

»گفتــم بگذاریــد چشــمه ای کوچک باشــم/ ســاکت و 
خنک!/ جهانی را/ تشنه خواهم کرد«

درکنــار تمــام این ها اما، شــاعر همچنان یــک ادبیاتی 
اســت )و چقدر شــعر ولنــگار و بی مایه این ســال ها که 
دســت مؤلفان مجازی افتاده است، نیاز دارد به اینکه 
شــاعرانی آگاه، اصالــت زبان فارســی را بــه مخاطبان 
یــادآوری کننــد(. شــاعر همچنــان یک ادبیاتی اســت، 
همان طورکــه در آثــار پیشــین خــود بــود؛ فارســی دان 
و زبان گــرا، به گونــه ای  کــه هنــوز هــم به راحتــی از کنــار 
تناسبات پنهان و آشــکارِ میان واژه ها نمی گذرد و مثلًا 
برمبنای همین پیوندهای معنایی پنهان، جای نحویِ 
صفــت را در جملــه عــوض می کنــد و به »کــدام وحی 
شیرین به زنبورهای عســل می رسد...« دست می یابد 
و شــاید بتوان گفــت از همین منظر اســت که به حس 
آمیزی های بکر و بدیع نیز می رسد و مثلًا می گوید: »دعاهای روشن شنیدم« و »از طعم 
آفتاب سوزان در مزارع پنبه می گفت« و »صدایم را شبیه سیبی سرخ به آدم ها تعارف 
کردم« و... گرچه معتقدم که این نوع دخل  و تصرف در حوزه خیال، دست کم در شعر 
رســول پیره، چیزی فراتــر از کارکردهای زبانی و جابه جایی ها در محورهای جانشــینی و 
همنشینی است. درواقع این نوع رفتارهای زبانیِ شاعر را بیش و پیش از آنکه رفتارهایی 
ادبــی بدانم، حاصل پیوند عمیق حواس چندگانــه او در عالم خیال می دانم که خبر از 

حیات فراواقعی عواطف شاعر می دهند.
امــا بــه  هــر حال شــاعر ایــن مجموعه، یــک شــخصیت آگاه زبانی اســت کــه آگاهانه یا 
ناآگاهانــه، از برخــی ظرفیت هــای بلاغی زبان فارســی در راســتای مدرن کــردن زبان و 
فضای شــعرش بهــره می برد، همچــون کاربرد کنایه، با همان شــیوه ای که از شــاعران 
امــروزی توقــع داریم؛ اینکه به جــای بیان یک مفهــوم کلی و انتزاعی، تنهــا یک تصویر 
کوچــک و جزئی را نشــان بدهند، به گونــه ای که بتواند نماینده کلیت آن مفهوم باشــد، 
اما با دنیای زیســته روزمره مخاطبان پیوندی طبیعی و جدی داشــته باشــد. مثلًا شاعر 
قدیم به جای »روز شــدن« می گفت »خورشید برآمد« )که کنایه ای است بسیار خنثی(، 
اما مثلًا رســول یونان می گوید »کرکره های شــهر بالا رفت« و رســول پیره می گوید »تنور 
نانواها گرم شــد«، یعنی عناصری از زیســت بومِ عامه مردم را بــه کار می گیرند که برای 
عموم بســیار قابل درک و پذیرش اســت، و این یعنی قدم برداشــتن شــعر به  ســمت 
مردم، بی آنکه ادعای نزدیک شدن به مرزهای شعر گفتار را داشته باشد: »صبح/ پیش 
از آفتاب رفت،/ پیش از آنکه تنور نانواها گرم شود«. درواقع مقایسه کنایه های به کاررفته 
در شــعر قدیــم و امروز )البته ســعدی را اگــر کنار بگذاریم از این قیاس( نشــان می دهد 
کــه فضــای مدرن حاکم بر شــعر امروز، چه نوع نگرشــی را در انتخــاب و کاربرد تصاویر 
کنایه ای ایجاد کرده اســت. مجموعه »لغتنامه کلمات مهجور« از مجموعه های بسیار 
متفاوت و خواندنی و اندیشــیدنی اســت که بی تفاوت گذشــتن از کنار آن، در این روزگار 

قحط شعر، ظلمی است که گذرنده بر خود روا می دارد.

اعترافنامهگیاهِمعطرِدامنه
 مگر نمی دانی؟

شیشه  آویشن در عطاری
خودش را لو می دهد

من هرجا می روم ابرها پیدایم می کنند
به باد می گویم مرا تعریف کن:

دسته ای پرنده
که مدام از این کوه به آن کوه می رود

به ابر می گویم مرا صدا کن
می گوید:

گیاه معطرِ دامنه ای
که موقعِ نیایش

خُلقش از ساقه  شبدر تنگ است.
 

روایتعلاقهدرعهدشباب
نگهداری از غم های ظریف و بیهوده در پستوی روح

مراقبت از غزلیات شمس
دلجویی از غروبِ دوشنبه ها

و دلدادگی به پنجره های خانه  با تماشای او شروع شد
گذاشتم آفتاب به تنهایی ام بتابد

به خانه رفتم و به ترکیبِ فلفل  و اسفناج 
و پیدا کردنِ لغتی مهجور در دستِ دهخدا مشغول شدم

او را به  ناگاه دیدم
مطمئنم آن چهره  گندمگون

مسیرِ باران ها را عوض  کرد
علاقه/ مثل آمدنِ سیلِ ناگهان

معماریِ زندگی را به هم ریخت
پنهان نمی کنم

که شکفتنِ لاله  رُخَش
آثارِ عجیبی داشت؛

پنجره ها نور بیشتری گرفتند
کتاب ها کم حرف شدند

و نام گذاری گیاهان از همان روز شروع شد
پنهان نمی کنم

 که آمدنِ او
کشف آتش در اولین برفِ کوهستان بود

به  او که نگاه می کردم
سکوتم طولانی تر می شد یا شادی ام؟

غافل بودم
اگر شاخه های دو درخت بر هم بیفتند،

کدام زودتر می شکنند؟

جهان را به شاعران بسپارید
نگاهی به مجموعه »لغتنامه کلمات مهجور« از رسول پیره

لیلا کردبچه
شاعر و منتقد ادبی

رسول پیره

پونه نیکوی


